
 

  
  
  
  
  
  
  

  ديانت منونايتي: فراتر از اصلاحگري
  يمرارجيمز . وگو با دكتر اي در گفت

  
و در نتيجـه تقـسيم      پروتستانتيـسم   بـا ظهـور      نهضت اصلاحگري در ميـان مـا بيـشتر        
در جريان نهضت  اما ؛شود  مي پروتستان شناختهمسيحيان به دو شاخة بزرگ كاتوليك و 

زاده شد كه از آن زمان تاكنون بـر حفـظ مرزهـاي             نيز  نوع ديگري از مسيحيت     اصلاح  
بـا دو مـذهب كاتوليـك و پروتـستان اصـرار ورزيـده اسـت و آن مـسيحيت           اش    فكري

انـد    دادهآناباپتيـسم كـه مورخـان بـه    هـايي   يكـي از نـام    .  است (Anabaptist)آناباپتيست  
زادة اين باور بود كه زيرا آناباپتيسم   است؛(Radical Reformation) »اصلاحگري راديكال«

غيرموجـه از التـزام كامـل بـه لـوازم       هـاي     انديـشي   از سـر مـصلحت     تـسوينگلي و   لوتر
اين اصلاحگران معترض بـه مـشي رهبـران         . زدند  مي اصلاحي خود سر باز   هاي    انديشه

 بـا وفـاداري كامـل بـه اصـول و      ، بـه زعـم خـود   ،ند تـا  صدد برآمد ، خود در  اصلاحگري
خـود  هـا   آناباپتيستبر اين اساس، .  يابندحيتي ناب دستياصلاحگري به مسهاي    آرمان

پروتستان آنان را   دانند اما اينكه      مي را بخشي از اصلاحگري و بلكه اصلاحگران حقيقي       
  را پروتـستان   نيگـران آنـا   كـه د  افتـد      اتفاق مي   بسيار اگرچه،  پذيرند  آورند نمي به شمار   

هـايي    را در معـرض آزارهـا و شـكنجه        هـا     آناباپتيـست  ،اين مشي تفردجويانه  . خوانند مي
  . نقش داشتندها  به اندازة كاتوليكها  نكردني قرار داد كه در آن پروتستانباور

 شوند گروه بسيار    مي  شناخته (Mennonite) نايتوكه امروزه بيشتر به نام من     ها    آناباپتيست
در عين حال، اينـان بـا       . دهند  مي از مسيحيان را تشكيل   ) دو ميليون نفر   كمتر از (اندكي  

زدني در هر كجاي جهان كه فرياد نيازي بـه گـوش             فروتني و سادگي و با جديتي مثال      
  .يابند  ميرسد حضوري مؤثر در حد بضاعت خود

واند براي انديـشمندان  ت  مي رغم شمار اندكشان،   عليها،    منونايت بررسي انديشه و تاريخ     
  توانـد بـه شـناخت        مـي  خـصوص ايـن بررسـي      بـه . آمـوز باشـد    حوزة دين بـسيار نكتـه     



8  /  

مختلف مسيحيت در گذشـته     هاي     و نحوة تعامل بين شاخه     تري از نهضت اصلاح     عميق
  .و حال بينجامد

پتيست در انابآمتفكران ترين  يي است كه با يكي از برجستهوگو  گفتآيد    مي در پي  آنچه  
 ايـن  .صـورت گرفتـه اسـت    ،(A. James Reimer) جيمـز رايمـر  . صر حاضـر، دكتـر اي  ع

پرتأليف كانادايي، متفكري اسـت كـه از اوان جـواني تـاكنون ذهـن خـلاق و          الاهيدان  
 را به حال خود نگذاشته است و او را به سفر در       اش    ايمان مسيحي اي    هپرسشگرش لحظ 

هاي متعدد در كانـادا و آمريكـا واداشـته       اهات در دانشگ   الاهي تاريخ و فلسفه و    سپهرهاي
اتي گذشـته و در نهايـت بـه         الاهي  سفري كه از منازل شكاكيت ديني و ليبراليسم        ؛است

  خـود را يـك  اگرچـه از ايـن رو، او  . نقد مدرنيته و بازگشت به سـنت خـتم شـده اسـت       
مـسيحي  ن  الاهيـدا داند، اما به اين باور رسيده است كه براي يك  الاهيدان منونايت مي  

بر اين  . اتي محصور ماندن در مذهب خود دور از احتياط است          الاهي ورزيِ در مقام انديشه  
خـصوص مـذهب     اتي خود نه تنها از مذاهب ديگر مسيحي به         الاهي اساس، او در انديشة   

كه اخيراً با اسلام داشته خود را اي  هكاتوليك اقتباس خلاقانه كرده است، بلكه در مواجه   
  . د به آموختن از آن يافته استبسيار نيازمن

  :هاي ذيل نيز منتشر شده است ها مقاله، كتاب از ايشان علاوه بر ده
1. The Emanuel Hirsch and Paul Tillich Debate: A Study in the Political 

Ramifications of Theology (1989). 

2. The Influence of the Frankfurt School on Contemporary Theology: Critical 

Theory and the Future of Religion: Dubrovnik Papers in Honour of 

Rudolf J. Siebert (1992).  

3. Emanuel Hirsch und Paul Tillich. Theologie und Politik in einer Zeit der 

Krise, Translated by Doris Lax (1995).  

4. Mennonites and Classical Theology: Dogmatics Foundations for Christian 

Ethics (2001).  

5. The Dogmatic Imagination: The Dynamics of Christian Belief (2003).  

6. Paul Tillich: Theologian of Nature, Culture and Politics (2004). 

7. Das Gebet als Grundakt des Glaubens (2004). 

8. On Spirituality: Essays from the 2007 Shi’i Muslim Mennonite Christian 

Dialogue (2010). 

9. Christians and War: A Brief History of the Church’s Teachings and 

Practices (forthcoming). 
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  .كار خود زندگي، تحصيلات، و در آغاز لطفاً از خودتان بگوييد، از 
 كانـادا بـه     (Manitoba) نيتوبـاي ا در استان م   (Morris) ر شهر موريس   د 1942من در سال    

بسيار مذهبي بود و من نيز بـالطبع  ام  خانواده. ترين فرزند خانواده بودم    دنيا آمدم و بزرگ   
ام را تمام و     توانستم وظايف ديني    اينكه نمي  به ياد دارم كه معمولاً از     . عميقاً مذهبي بودم  

دقيـق   در يك كلام، متديني بسيار    . كردم  مي  خدا احساس گناه   كمال انجام دهم در مقابل    
در آن زمـان هنـوز      .  شـدم  دانهي ـشايد به همين جهت بود كـه بعـدها الا         . و جدي بودم  

نـوع  همـه  آنـان  ن چنـين نيـست و   البته الا( بيشتر كشاورز بودند   (Mennonites)ها    منونايت
  . اما پدر من يك فروشنده بود؛)شغلي دارند

اين بـود كـه تيركمـان       ام    هاي مورد علاقه   كه در كودكي يكي از سرگرمي     يادم هست   
نوعي   شكاري داشت و به    ةپدرم هم دو اسلح   . درست كنم و با آن پرندگان را شكار كنم        

ولي بعدها از شكار حيوانات دست كشيدم چون به اين نتيجه رسيدم           . يك شكارچي بود  
  .كه كشتن حيوانات درست نيست

مـدت سـه     نيتوبا رفتم و  ا در م  منونايت به كالج    1960 در سال    ستانپس از اتمام دبير   
ام را   كارشناسـي   و اولـين مـدرك     ات پـرداختم   الاهي ـ سال در آنجا به تحصيل موسيقي و      

دو سال اول از ايـن چهـار سـال را           . بعد از كالج چهار سال از تحصيل دور بودم        . گرفتم
 كتـاب  عـد را در يـك مدرسـة   بـودم و دو سـال ب   محلي ةخبرنگار و عكاس يك روزنام    

 كه مخـصوص  منونايتدر يك اردوگاه همچنين كردم و   مي تدريس(Bible School) مقدس
ي جذاب و خلاقانـه مفـاهيم و        ها  كردم با شيوه    مي در آنجا تلاش  .  بود مربي بودم   ها  بچه

  . تعاليم ديني را به كودكان بياموزم
بـه تحـصيل در مقطـع       دوبـاره    نيتوبـا رفـتم و    اپس از اين چهار سال بـه دانـشگاه م         

 ـ    به طور كلي من   .  تاريخ و فلسفه پرداختم    ة در زمين   ولي اين بار   كارشناسي  ةبه سـه زمين
  در ايـن دوره مـن تـا حـدودي نـسبت بـه              . ام  منـد بـوده    ات علاقه  الاهي تاريخ، فلسفه، و  

   دربـارة   ي مدرنيتـه  هـا   انگـاره  سنت ديني خودم شـكاك و بـدبين شـدم و در واقـع بـه               
در آنجـا بـود كـه از        . سپس به دانشگاه واترلو رفـتم      .و آزادي گرايش يافتم     فرد و جهان

 ات يونيـون   الاهي ـ سسه راكفلر بورسي براي تحصيل به مـدت يـك سـال در مدرسـة              ؤم
(Union Theological Seminary)ـايـن دانـشگاه دژ مـستحكم   .  در آمريكا كسب كردم  ات  الاهي

شـد و بزرگـاني همچـون ديتـريش       مـي وبليبرال پروتستان در آمريكاي شـمالي محـس       
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در  (Reinhold Niebuhr) ، و راينهولت نيبور(Paul Tillich) ، پل تيليخ(Dietrich Bonhoeffer) هوفر بن
 لهان به أثير اين مت  أبود كه من تحت ت    اين مدرسه   در  . تحصيل و تدريس كرده بودند    آنجا  
  .ات ليبرال رو آوردمالاهي

ات قرن نوزدهم    الاهي م را از دانشگاه تورنتو در تاريخ       كارشناسي ارشد  1974سال  در  
مطالعاتم در اين مقطع مرا از ليبراليـسم بـه          . با تمركز بر هگل، فويرباخ و ماركس گرفتم       

 واسط بـين    ة به فويرباخ كه حلق    ويژه  به. سوسياليسم و نقد سوسياليستي دين متمايل كرد      
   . خاصي داشتمةماركس و هگل بود علاق

  را از دانــشگاه ســنت مايكــل در تورنتــو گــرفتم كــه يــك      ام  مــدرك دكتــري 
 ـ  رابطـة   دانشگاه كاتوليك اسـت و         راهنمـايم گريگـوري بـام     .  واتيكـان دارد   انزديكـي ب

(Gregory Baum) بـسيار حـساس نـسبت بـه      گـراي راديكـال و    بود كه يك كاتوليك چـپ
مـن در  . ال بوداو همچنين در زمينة تقريب بين مذاهب مسيحي فع. عدالت اجتماعي بود 

ات مـن    الاهي ـ خـصوص تثليـث در      كاتوليـك قـرار گـرفتم، بـه        ةثير انديش أاينجا تحت ت  
 هـاي سياسـي دو     يـابي اختلافـات ديـدگاه      را به ريشه  ام    نامه دكتري  پايان. مركزيت يافت 

 و پل تيلـيخ، اختـصاص دادم كـه    (Emanuel Hirsch)  بزرگ آلماني، ايمانوئل هرشالاهيدان
  . بعدها چاپ شد

تجربـه كـردم كـه نتيجـة        ام     هشتاد بود كه تحولي بزرگ را در انديشه        ةدر اواسط ده  
گرنـت منتقـد سرسـخت    . با آثار او بودام   و آشنايي(George Grant) ملاقات با جرج گرنت

زادي مطلق انسان و عدم مسئوليت او در مقابل         آاز  اين مكتب   طرفداري  دليل  مدرنيته به   
او از مدرنيتـه مـرا بـه        انتقادهـاي   تـأثير   . نهاد  مي ه سنت ارج   بود و ب   ،يك موجود متعالي  
منظورم اين است كه رويكردي انتقادي نـسبت        . كاري مثبت سوق داد    سوي يك محافظه  

 ـ اً بـه  ت ـيـست خـود برگـشتم و نهاي       آناباپت ةبه مدرنيته اتخـاذ كـردم، بـه گذشـت          ات  الاهي
م ات الاهي ـ در(the Trinity) خـصوص آمـوزة تثليـث     بـه .كـار كلاسـيك روي آوردم   محافظه

  .يافتاي  جايگاه ويژه
دانـشگاه الاهيـات تورنتـو، وابـسته بـه دانـشگاه            پس از اخذ دكتري به تـدريس در       

 2007 و در سـال تورنتو، و كالج كـانراد گربـل، وابـسته بـه دانـشگاه واترلـو، پـرداختم                
رنتـو را در سـال   در ضمن مركز الاهيات منونايت در دانشگاه الاهيات تو   . بازنشسته شدم 

  .  بنيان گذاشتم و چندسالي هم خود ادارة آن را به عهده داشتم1991
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آيـا ايـن در     . ايد مسير داده  شما در حيات فكري خود به دفعات تغيير        
  بين عالمان مسيحي عادي است؟

 John Howard) وارد يـودر هـا  جـان . نـد ا عالمان مسيحي از اين جهت با هم متفـاوت * 

Yoder) امـا  ؛اش رخ نـداد   است هرگز تغييري در انديشهلاهيدانان برجستة منونايتااز  كه 
 ـبه دفعـات  (Karl Barth) كارل بارث مـن تغييـر نگـرش را عيـب     . اتش متحـول شـد   الاهي

 اما  ؛انديشم  مي من پويا . عوض شده است شرم ندارم    ام    بگويم انديشه  اينكه   دانم و از   نمي
   .كشم  نمياز اصول بنيادي ايمان مسيحي دست

   
 دقيقاً يعني   منونايت ةاين در جامع  .  هستيد منونايت  الاهيدان شما يك   

عـه و توجـه     جبودن يعنـي در مركـز مرا       چه؟ در جامعة شيعي ما عالم ديني      
   نيز چنين است؟منونايتآيا در جامعه . داشتن بودن و مرجعيت ديني متدينان

ه داراي تحـصيلات عاليـه       نسبت به كساني ك    ها  منونايت. سؤال بسيار خوبي است   * 
در هـا   يكي از دلايل اين بدگماني اين است كـه منونايـت       . ندا  ات هستند بدگمان   الاهي در

هـا   ها و هم پروتـستان     گيري مذهبشان بسيار مورد آزار و شكنجة هم كاتوليك         اوان شكل 
 ـ   شركت داشـته   ها  و عالمان اين دو مذهب نيز در اين آزارها و شكنجه          اند    قرار گرفته  . دان

از ايـن رو  . اند در آن زمان دست در دست قدرتمندان و حاكمان داشته      اساساً اين عالمان  
  الاهيـدان  امـا ، البته روحاني و معلـم كتـاب مقـدس چـرا    ايم؛ ان زيادي نداشته الاهيدان ما

 منونايـت كردم تـا همگنـان        مي به همين جهت من بايد بسيار تلاش      . ايم  بسيار كم داشته  
ات خـود را در سـطح دانـشگاهي تـدريس و             الاهي ـ م كه ما نيـز بايـد      خود را متقاعد كن   

 در  منونايتات   الاهي تأسيس مركز موجب  البته تلاش من به ثمر نشست و        . تحصيل كنيم 
  . شدمنونايتات  الاهيات تورنتو و حتي تأسيس مقطع دكتري درة الاهيمدرس
  

 ـ.  باشدمنونايتشايد اين مدخل خوبي براي ورود به تاريخ آيين          اًلطف
   ظهور كرد؟ منونايتبراي ما بگوييد چگونه مسلك 

 كـه نـه يـك جنـبش واحـد بلكـه       نـد يـسم بود تپانابآبخشي از نهضت ها   منونايت* 
يسم در واقع حركتي انقلابي در اوايل قـرن شـانزدهم در            آناباپت. ها بود  گروهي از جنبش  

هـا    منونايـت .  به پا كردنـد     كشاورزان و كارگران ماهر،    اًاروپا بود كه طبقات پايين، عمدت     
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. رهبـري آنـان را بـر عهـده داشـت      (Menno Simon) منو سايمونهايي بودند كه  آناباپتيست
  رتـس  مون تومـاس ،(Balthasar Hubmaeir)  هوبمـاير بالتـازار  پيشگامان ايـن حركـت از قبيـل   

(Thomas Muntzer) ر و كـه لـوت  معتقد بودنـد  ، و منو سايمون كه خود از اصلاحگران بودند
عمـال  ي اصلاحي خود وفادار نيـستند و در اِ  ها  وينگلي به اندازة كافي به لوازم انديشه      تس

 گر اينان از رهبران نهضت اصـلاح      به عبارت دي  .  سرعت عمل كافي ندارند    ها  اين انديشه 
اينـان را از ديگـر اصـلاحگران و همچنـين           در ابتـدا،    كـه   اي    آمـوزه . بودنـد تـر     راديكال
يعنـي  . بـود  (Adult Baptism) »غـسل تعميـد بزرگـسالان   «آموزة  ،ساخت متمايز ها كاتوليك

اينان برخلاف اكثريت مسيحيان معتقد شدند كه غـسل تعميـد نـه در كـودكي بلكـه در                   
  .بزرگسالي بايد صورت گيرد

   
در بايـد   به اين ترتيب اختلاف بر سر اين مـسئله كـه غـسل تعميـد                 

 انـشعاب مهـم در تـاريخ        كودكي صورت گيرد يا در بزرگسالي منشأ يـك        
؛ آميز هـم نبـوده اسـت       گويا اين انشعاب چندان صلح    . مسيحيت شده است  

 قـرار   هـا    و پروتستان  ها   بسيار مورد آزار و شكنجة كاتوليك      ها  زيرا منونايت 
آيد كـه چـرا       مي  براي خوانندگان مسلمان ما اين سؤال پيش       اًقاعدت. گرفتند

  مهم بوده است؟اين بحث براي مسيحيان تا به اين پايه 
كنـستانتين در قـرن   امپراتـوري  در زمان  (Infant Baptism) اساساً غسل تعميد نوزادان* 

شـد كـه       مـي  تأسيس اين سنت به وحدت كليسا و حكومـت مـرتبط          . چهارم شروع شد  
 اًدر اين زمان غسل تعميد، كه تا آن زمان آيينـي صـرف            . كنندة آن خود كنستانتين بود    آغاز

 مسيحي بود، معني و محتوايي      ةش آيين مسيحيت و عضويت در جامع      ديني و نماد پذير   
  . وري رم تبديل شدتسياسي يافت و به نماد عضويت در امپرا

كـه آگاهانـه و   دانـستند   ميها   كليسا را گروهي از انسانمنونايتاما پيشگامان مذهب   
 را اختيـار و      بايد خود طريق ايمـان مـسيحي       ؛ در نتيجه اين افراد    آيند  مي آزادانه گرد هم  

بر اين اسـاس، غـسل تعميـد فقـط بـا      . امعة مسيحي را انتخاب كرده باشند    جپيوستن به   
اراده و اختيار خود فرد معنـي دارد و چنـين اراده و اختيـاري هـم فقـط در بزرگـسالي                      

= baptistدوبـاره،   = ana(آناباپتيـست   به همين جهت بود كـه ايـن گـروه           . شود  مي حاصل
  .شدناميده ) تعميددهنده
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 گانـه  هفـت  (Sacraments) از سوي ديگر مـذهب كاتوليـك تعميـد را سـري از اسـرار              
 اسـرارآميز بـه آنـان كـه ايـن اعمـال را انجـام              اي     را به گونـه     الاهي دانست كه فيض   مي
را بـه عـاملان    (Salvation)  و نجات  الاهي و از اين رهگذر بخشش    كنند    منتقل مي دهند   مي

 ؛اعتقادي به اين تحليل از ماهيت غسل تعميد نداشـتند         ها    يستتاما آناباپ . دارند  مي ارزاني
 هـم در ايـن      هـا   البته پروتستان . ليكي اعتقادي نداشتند  وكه از اساس به اسرار كات      همچنان

  .انديشند، يعني به غسل تعميد كودكان اعتقاد دارند ها مي باب همچون كاتوليك
  

 واقـع در مركـز      توان گفت كه اختلاف بر سر غسل تعميد در          مي پس 
 گرايي  از طرفي به بحث اراده. اتي قرار دارد الاهياز مناقشات مهماي  شبكه

(Voluntarism)          در ايمان، از طرف ديگر به رابطة حكومت و كليسا يـا ديـن و
رابطة انسان و نوع سياست، و از طرف سوم به مبحث مهم اسرار و اساساً به        

  شود؟  ميي است مربوطخدا كه باور به اين اسرار بر آن مبتن
  .دقيقاً درست است* 
  

بگذاريـد از  . پس اجازه دهيد تا حدودي به ايـن مناقـشات بپـردازيم          
ايـن اسـرار    دربارة   ها  منونايت.  كاتوليكي شروع كنيم   ةگان هفت بحث اسرار 

  نگرند؟  مي رباني چگونهايخصوص به عش انديشند؟ به  ميچگونه
 امـا   ؛ اعتقـادي ندارنـد    سرّعنوان    بهيچ يك از اسرار     كه گفتم، به ه    ، چنان ها  منونايت* 

 ـ  ربـاني و غـسل تعميـد در        ايعش . نـد اي برخوردار    از جايگـاه ويـژه     منونايـت ات   الاهي
 بـه نحـوي مجـاري       هـا    بر اين باور نيستند كه اين آيـين        ها  كاتوليكها برخلاف     منونايت

 بلكـه آنهـا را   ،نامند  نميبه همين دليل آنها را اسرار  .  بر متدينان هستند    الاهي نزول فيض 
اين يعني تلقي اينـان  . خوانند مي (Ordinals)ها  يا فرمان (Signs)، علامات (Memorials) يادبودها

 ؛دهد اساساً با تلقي كاتوليكي متفـاوت اسـت          مي  رخ ها  آنچه در ضمن انجام اين آيين      از
حضوري فيزيكـي در     رباني عيسي خود     ايباور ندارند كه در مراسم عش     ها    منونايتمثلاً  

مسيح شود به جسم و خون    مي نان و شراب دارد و نان و شرابي كه در اين مراسم تناول            
 آن  ة اين مراسم صـرفاً گراميداشـت و يـادآوري خـاطر           ها  منونايتبراي  . گردد  مي تبديل

انجام داده است و نيز يادآوري نحوة حضور عيـسي در   آنان  چيزي است كه عيسي براي      
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  شنبه ايـن آيـين    ها هر يك ـ    از اين گذشته كاتوليك   .  است القدس  روح طريق    از نجامعة آنا 
اكثر فقـط چهـار بـار در طـول سـال آن را        ها حـد     آنكه منونايت  آورند، حال   مي را به جا  

  . دارند ميپابر
  

 هـا   كنم اين اختلاف نظري و عملـي بـين شـما و كاتوليـك               مي گمان 
تـوان آن را يـك        مـي  ست كه مبحث اسرار به حدي اساسي و مهم ا       دربارة  

 ـ ومنونايتات  الاهينقطة مهم واگرايي بين    بـه  . ات كاتوليـك دانـست   الاهي
 ـ ات كاتوليـك   الاهي توان گفت كه    مي عبارتي  اتي اسـت اسـرارگروانه     الاهي

(Sacramentalist) گروانهمنونايت الاهياتي است غير يا ضـد اسـرار        ات   الاهي و 
(Non- or Anti-Sacramentalist) . ــون ــذهب در  چ ــدام از دو م ــر ك ــع ه   موض

   در واقع نوع نگاه آن مـذهب را نـسبت بـه ارتبـاط انـسان بـا                   ،اين مسئله 
  شناسـي هـر كـدام       جاست كه انسان   همين. كند  مي خدا و بالعكس مشخص   

  خصوص تا آنجـا كـه بـه آمـوزة گنـاه اوليـه                مسيحيت، به  ةاز اين دو گون   
  . ه اين بحث خـواهيم پرداخـت       ب البته ما بعداً  . نمايد  مي شود، رخ   مي مربوط
  بطــه در اينجــا مطــرح كــنم رويكــرد خــواهم در ايــن را  مــيچــهامــا آن

گويا حساسيت  .  است منونايت ديني   ةدر انديش  (Anticlericalism)ت  روحانيضد
كنـد كـه     مـي  يستي عليه اسرار كاتوليكي به كـاركردي ارتبـاط پيـدا          آناباپت

در مسيحيت كاتوليك بـه       اسرار  انحصاري اين  ةكنندعنوان اجرا   بهروحانيت  
  .گيرد  ميعهده

اما بايد اينجا يادآور شوم كه مـن، بـرخلاف برخـي همكـارانم كـه                . درست است * 
 تفاوت فاحش دارند، بـر      ها   و كاتوليك  ها   در باورهايشان با پروتستان    ها  منونايتمعتقدند  

زيـرا   ؛ك هـستند با دو گروه ديگر مشتر در باورهاي اساسي خودكه آنان  اين باور هستم    
 هـا    و كاتوليـك   ها   همچون پروتستان  ها  رغم اختلافاتي كه به آنها اشاره شد، منونايت         علي

و ديگـر   گناهـان    ةشدن مسيح براي كفار    ، قرباني القدس  روحدر نگاهشان به خدا، مسيح،      
كـه در مـسيحيت مقبوليـت عـام دارنـد           هاي رسولان و نيقيه        از اعتقادنامه  ،عقايد بنيادين 

  . كنند  ميتبعيت
اين ابتدا بايد به اين نكته توجه دهم كه         ها با روحانيت،      اما دربارة ضديت آناباپتيست   
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بـر  . د نيـستند  دينـي معتق ـ   ها به رهبـري     آناباپتيستهرگز به اين معني نيست كه       ضديت  
 منونايت مثلاً منو سايمون كه مذهب       ؛دهند  مي  ديني بسيار اهميت   عكس اينان به رهبري   

يا خود من را وقتي شانزده سـالم بـود يـك            . يك اسقف بود  است  اميده شده   به اسم او ن   
 ـ        . اسقف غسل تعميد داد    . ايـم   يي داشـته  هـا   ن و اسـقف   اپس مـا در تـاريخ خـود روحاني

ي خيلي خاص فهم شود كه در سـؤال  ا ضديت با روحانيت بايد به يك معن   بنابراين، اين 
 ـ  آنـان  يعني ؛  دششما به آن اشاره       ةد كـه نظـام فكـري اسـرارگروان    مخـالف نقـشي بودن

كند كه    مي ن را تصوير  ا سلسله مراتبي از روحاني    ،اين نظام . دهد  مي كاتوليك به روحانيت  
، و  هـا   ، اسـقف  ها  اسقفها، سر   شود از پاپ، كاردينال     مي يب از بالا به پايين تشكيل     تبه تر 
.  برسـد  هـا   نسانطور تا برسد به عوام و فيض خدا بايد از اين سلسله بگذرد تا به ا                همين

 ولـي  .به اين ترتيب، اين سلسله مراتب روحاني واسطة انحصاري بين خدا و مـردم بـود    
لـوتر  . بودنـد معتقد  (Priesthood of All Believers)  به روحاني بودن همة متدينانها يستآناباپت

 روحاني يا رهبر يك كليسا با اعضاي آن داراي يـك رتبـه و            ،گفته بود كه در مقابل خدا     
هر فـرد مـسيحي يـك    .  به فيض خدا ندارنداي ارزش هستند و هيچ كدام دسترسي ويژه      

تواند گناهـان     مي فقط خداست كه  . روحاني است و نقشي براي ايفا كردن در كليسا دارد         
و نيز هر فرد در كليسا نسبت به ديگـري يـك            . را ببخشد و فيضش را به كسي عطا كند        
واسطة فيض خدا نـسبت بـه    بخشند و   مي گر را روحاني است، يعني اعضاي كليسا يكدي     

  .هستند يكديگر
    اجتمـاعي و اقتـصادي   ةن را از امتيازات ويژا روحانيبه علاوه، اين جايگاه ويژة ديني 

برخـي  .  ثروت زيادي انباشته بودند    نبسياري از آنا  . مند كرده بود   و حتي سياسي نيز بهره    
 جايگاه ديني را با قدرت سياسي در هم          از حاكمان بودند، يعني    اقرون وسط روحانيان  از  

  . را به فساد كشانده بودن آناةهمرفتار و اين . آميخته بودند
 ـ  ، با روحانيت  ها  يستآناباپتضديت   اينكه   خلاصه  ي نفـي رهبـري در كليـسا        ا به معن
انتهـاي كتـاب مقـدس      در،گرفتنـد   مـي كتاب مقدس را بسيار جـدي   ها    آناباپتيست. نبود

توانـستند   ن نمـي   پـس آنـا    ؛ن بايد انجـام دهنـد     ااست كه روحاني  آمده  فهرستي از اموري    
 داشـته   اي  فقيرانـه   بايد زنـدگي   ان معتقد بودند كه روحاني    نآنا. رهبري ديني را نفي كنند    

 بودنـد كـه     اي   ضد سلسله مراتب روحاني    نآنا. د و براي مردم الگوهاي خوبي باشد      نباش
  . دچار فساد شده بود
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شـود بـه     مـي  جنبة ديگري نيز دارد كه مربـوط اما بحث رهبري ديني  
 يعني آيـا    ؛ميزان دسترسي رهبران ديني به معارف دين نسبت به مردم عادي          

مسيحي، باور داريد كه آنـان     ن بسياري از متدينان مسيحي و غير      شما، همچو 
و تـر     فهمشان از دين و متون مقدس دقيـق       اند    كه علم دين را تحصيل كرده     

  ا خير؟اعتمادتر است ي قابل
تـر گفـتم، در      كه پيش  چنان. اين مطلب در طول زمان تحولاتي به خود ديده است         * 

 تقريباً هميـشه    ها  ، و كالوني  ها  ، لوتري ها  كرده اعم از كاتوليك    قرن شانزدهم افراد تحصيل   
  را تعقيـب هـا  يـست اين حاكمان نيـز آناباپت گرفتند كه     مي جانب قدرتمندان و حاكمان را    

از همين روست كه به طور طبيعي يك بدگماني نسبت بـه افـراد              . شتندك  مي كردند و  مي
هم افرادي  آنان   در بين خود     اگرچهشكل گرفت،   ها    آناباپتيستداراي تحصيلات بالا در     

 ـ بالتازار هوبمـاير در   ؛ مثلاً   با چنين سطحي از تحصيلات وجود داشتند       ات دكتـري    الاهي
سـايمون تربيـت و تحـصيلات روحـاني      و يا منـو  هاي زيادي نوشته بود   داشت و كتاب  

 اما بسياري از اين     ؛بودندكرده    از رهبران آناباپتيسم افرادي تحصيل     بنابراين، برخي . داشت
 را به اين باور رساند      ها  يستآناباپت  اين بدگماني  .كرده به شهادت رسيدند    رهبران تحصيل 

 بخواننـد و معـاني      توانند به صورت گروهي متن مقدس را        مي كه هر جماعتي از مؤمنان    
  .، حجيت فهم جماعت جايگزين حجيت فهم عالم دين شدببه اين ترتي. آن را دريابند

اهميـت و   اي    در عين حال در طول زمان عالمان دين در جامعة ما بـه نحـو فزاينـده                
خـصوص در    بـه . بودنـد در نتيجه ما عالماني داشتيم كه بسيار مهم و مؤثر           . احترام يافتند 

يي برپا شدند كه در آنها عالمان مجال        ها  كنفرانس وسامان بيشتري يافتيم    ما  كه   قرن بيستم 
 وارد يودر كه آثـار   ها  مثال جان عنوان    به. بروز و ظهور يافتند و بسيار ارج و احترام ديدند         

 متفكـري   ،گروي از خود بـر جـا گذاشـت         خصوص در صلح و صلح     اتي بسياري به  الاهي
همچنـين مـا    .  بود ها  ها و البته غيرمنونايت     منونايتبين  بسيار دانشمند و مورد احترام در       

 امروزه بسياري   .كنند  مي ن ما را تربيت   اداريم كه در آنها عالمان روحاني     اي    مدارس علميه 
  . ات دارند الاهيكرده هستند و ليسانس و حتي دكتراي ن ما تحصيلاروحانياز 

  
  شوند؟  ميي شما چگونه برگزيدهها ن در كليسااروحاني 

اما تا  . شوند  مي  از طريق انتخابات برگزيده    منونايتي  ها  ن جماعت اامروزه روحاني * 
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 يعني در يك كليـسا پـنج نفـر          ؛شدند  مي ن از طريق قرعه انتخاب    اروحانيقبل  چند نسل   
عنـوان    بـه كـرده نبودنـد، امـا        شدند كه لزوماً چندان تحصيل      مي براي اين منصب كانديدا   

 را انتخـاب     پـنج كتـاب مقـدس      شنبهيك صبح يك  در  . ودندمؤمنان صادق مورد احترام ب    
ي پنج كانديدا يك ـهر يك از سپس . دادند  مي  يك تكه كاغذ را در يكي از آنها قرار         ،كرده

داشـت كـه    هر كانديدايي كه كتاب مقدسـي را برمـي     . داشتند مي بر  را مقدس كتاباز پنج   
باور داشتند اين خداست كـه      آنان  . شد  مي العمر جماعت  كاغذ لاي آن بود روحاني مادام     

امـا بـا گـذر      . كند  مي روحاني كليسا انتخاب  عنوان    به فرد مذكور را     القدس  روحاز طريق   
كـار   هـاي محافظـه    كـنم برخـي جماعـت       مـي  چه گمـان  ه منسوخ شد، اگر   زمان اين شيو  

 ن خود را از   ا روحاني ها  منونايترفته   هم اما روي . كنند  مي  هنوز هم از آن استفاده     منونايت
   .گزينند گيري برمي يأطريق ر

  
رسد كه اين نوع نگاه به رهبري دينـي باعـث تفرقـة بـين                 مي به نظر  
كتاب مقدس و    نفي ضرورت مراجعه به متخصصان در فهم      . شود  مي مؤمنان

ي بـه غايـت   هـا  ارجاع به فهم جماعات يا افراد مؤمنان سبب ظهور قرائـت     
فقط در ايالات متحده ي نمونه  برامتن مقدس شده است تا آنجا كه         از متكثر

  . طبق برخي آمارها بيش از هزار فرقة مسيحي وجود دارد
اين نوع نگاه به رهبـري  دليل  درست است و اين بهايي است كه ما داريم به       كاملاً* 
  .پردازيم  ميديني
  

  هيچ مشكلي نداريد؟قضيه و شما با اين  
. برادران و خواهران ديني است به گمان من مسيح خواهان وحدت بين        .  دارم ،چرا* 

  .به گمان من اين ماية شرم است كه ما اين همه فرقه داريم
  

رسد كه برخي مسيحيان اين را يك امتياز بـراي ديانـت              مي اما به نظر   
ايم كه بـا هـم موافـق         گويند كه ما توافق كرده      مي دانند و با افتخار     مي خود

  .نباشيم
 اينكـه  نشاط در بين متدينان باشد، علامتنوع   يك   تواند علامت   مي البته اين تكثر  * 
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مـن در كتـاب   . ي مختلف ارزاني داشته استها هاي مختلف موهبت  به گروه  القدس  روح
در بارة وحدت اي  مقاله (Mennonites and Classical Theology)اي  ات مدرسه الاهي وها منونايت

كـه  ام    گفتـه هـاي پـولس       نوشتهاز  ايي  ه  بخشدر آن مقاله با استناد به       . ام  كليسا نوشته  در
هاي مختلف داده است به نحوي كـه   و سنت ها  به گروه  يي مختلف ها   موهبت القدس  روح

 هـا  هـا و سـنت    نيست بلكه همة حقيقت نزد همة گروهداراهيچ گروهي همة حقيقت را      
ا  ام ـ ؛ي يكديگر احترام بگذاريم و با يكديگر همكاري كنـيم         ها  ما بايد به موهبت    و   است

 اين تكثر ديگر مثبت نيست بلكه در نگاه خـدا مايـة             ،جنگند  مي  با هم  ها  وقتي اين گروه  
   .شرم است

   
 كه آنان كه     مشكل است  يك مسلمان فهم اين سخن    عنوان    بهبراي من    

دارنـد از يـك   ن كه چنين تحـصيلاتي  يبا آناناند  در علم دين تحصيل كرده 
  . رخوردار هستندميزان توانايي در فهم دين و متن مقدس ب

   امروزه شمار كساني كه بر اهميت و نقـش علـم و سـواد در فهـم                  .با شما موافقم  * 
  ايـم   البتـه مـا هنـوز نتوانـسته       .  اسـت  رو بـه فزونـي    نيز  گذارند در ميان ما       مي دين صحه 

  بپذيريم كه مثلاً پاپ يا يك انسان بسيار دانشمند به مـا بگويـد كـه بايـد بـه چـه بـاور                        
  در ميـان   (Hermeneutical Circle)اخيـر اصـطلاح حلقـة تفـسيري      يها در دهه. داشته باشيم

  هـاي   افـرادي از گـروه     حلقـة تفـسيري گروهـي اسـت متـشكل از          . ما رايج شده اسـت    
  ي مختلــف، يكــي داراي دانــش بــسيار در    هــا مختلــف اجتمــاعي و بــا موهبــت   

ــو     ــاني و س ــري روح ــت و ديگ ــره اس ــسفه و غي ــاريخ، فل ــدس، ت ــتن مق ــورد م   مي م
  .  و سـطوح متفـاوت دانـش دينـي         هـا   كشاورز و چهارمي معلم و بالاخره افرادي با پيشه        

ــراد دور هــم جمــع  ــن اف ــياي ــه شــرايطي خــاص   م ــاظر ب ــتن را آن هــم ن    شــوند و م
   توانيــد معنــي مــتن را منتــزع از شــرايط خــاص بفهميــد  نمــيشــمازيــرا  ؛خواننــد مــي

  كنيـد و آن را بـر آن تطبيـق          جـو   و  جـست بايد در شرايط خـاص معنـي آن را          و ناگزير   
  البتـه ايـن افـراد بايـد بـراي          . گويـد   مـي  كنيد تا بفهميد در اين شرايط خاص مـتن چـه          

 بنـابراين .  هـست  ن هم شامل حال آنا    القدس  روحدريافت حقيقت دعا هم بكنند و تأييد        
  و   تـلاش گروهـي، دعـا      :شـوند تـا حقيقـت حاصـل شـود           مـي  سه عامل با هـم جمـع      

 .دسالق روحتأييد 
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توان گفت كه نقش شـما در كليـساي منونايـت عبـارت                پس آيا مي    
را هـا   است از ايفاي نقـش در حلقـة بـزرگ تفـسيري كـه همـة منونايـت         

  گيرد؟  برميدر
  .كاملاً درست است *

يك سؤال مهم كـه در ايـن   . از متن و شيوه فهم آن سخن به ميان آمد      
سيحيان بـر ايـن باوريـد كـه         آيد اين است كه اكثر شما م        مي زمينه به ذهن  

شـما  . دارد  مـي   را در قالب كـلام انـساني عرضـه          الاهي كتاب مقدس پيام  
  كنيد؟  ميتفكيككتاب مقدس را از يكديگر   الاهيانساني وابعاد چگونه 

سراسـر جهـان     ابتدا بايد بگويم كه مسيحيان زيادي در آمريكاي شمالي و البته در           * 
 اينان بـه كتـاب مقـدس آن گونـه كـه گفتيـد نگـاه               . ندشو  مي كه بنيادگرا خوانده   هستند

همة كلمات كتـاب مقـدس را دقيقـاً بـه           خدا  در عوض بر اين باور هستند كه        . كنند نمي
همين صورتي كه هست وحي و ديكته كـرده اسـت و لـذا هـيچ اشـتباه انـساني در آن                      

 آن نـسخة    البته ممكن است ترجمة غلطي از آن شده باشد، اما اگر شـما بتوانيـد              . نيست
بـا اطمينـان   بـر ايـن اسـاس،    . اصلي را بيابيد همة كلماتش را خـدا ديكتـه كـرده اسـت     

  . كه خدا از شما چه خواسته استتوانيد بفهميد  مي
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مشكلي كه اين ديدگاه دارد اين است كه كتاب مقدس، برخلاف قرآن، نه يك كتاب               
از ايـن   . نوشته شده است  و پانصد سال      است كه طي هزار    ها   از كتاب  يا خانه بلكه كتاب 

  ايـن نكتـه    . آينـد   مـي  رو، نظرات متكثري در آن بيان شده اسـت كـه بـه نظـر متنـاقض                
اشكال ديگر اين ديدگاه ايـن اسـت كـه          . سازد  مي نه را با اشكال مواجه    ياديدگاه بنيادگرا 

در نتيجـه آن را منبـع حقـايق        كنـد و    مي كتاب مقدس را به صورت تحت اللفظي تفسير       
   .نگاردا  ميعلمي

مسائل اساسـي بـدون خطـا و اشـتباه          در  كتاب مقدس   اما ديدگاه ديگر اين است كه       
ماننـد  بارة نجات به مـا بگويـد،       خواهد در    مي  مهمي كه خدا   مسائلدر مورد   است؛ يعني   

ي مهمـي از ايـن قبيـل اشـتباهي در كتـاب             ها   هبوط و آموزه   ، گناه ،جهانخلقت   ييچرا
نياز داريم بدون هـيچ اشـتباهي    آنچه را موضوعات هرمقدس وجود ندارد، بلكه در اين       

اما در ساير مسائل ماننـد مـسائل علمـي و تـاريخي احتمـال             . در اختيار ما گذاشته است    
  .وجود اشتباه هست

 و انـساني در      الاهـي  دو طبيعـت   كردنِ توان گفت كه كتاب مقدس از جهت جمع        مي
 كتاب مقدس نيـز     ،م كاملاً انساني   بود و ه    الاهي مسيح هم كاملاً  . خود شبيه مسيح است   

  .  الاهيهم كاملاً انساني است و هم كاملاً
 ـ  ،تفسير و فهم معناي متني كه داريم      اينكه بايد براي    نكتة ديگر     اوليـة كليـسا   اي به آب

در پنج قرن اول مسيحي ايـن     . مثال آموزة تثليث را در نظر بگيريد      عنوان    به. مراجعه كنيم 
ي رسـولان، نيقيـه و كالـسدون،        هـا   اعتقادنامـه ماننـد   ند،  كه نگاشـت  هايي     در اعتقادنامه  اآب

 ـ يـك متخـصص   عنـوان     بـه من  وقتي  حال  . ندخطوط كلي تثليث را ترسيم كرد      ات  الاهي
ي هـا   توانم با به كارگيري خلاقيـتم بـه انديـشه          ، مي بارة اين آموزه بينديشم   خواهم در   مي

خـدا و مـسيح     دربـارة   وليـه   ااي  آب آنچه   ولي من بايد در چارچوب    . جديدي دست يابم  
 البتـه ايـن     ؛پـردازي بپـردازم    به نحوي كاملاً آزادانه به نظريه      اينكه   باقي بمانم، نه  اند    گفته

  . و دشوارظريف راهي است 
  

  ؟استدرست اند   آنچه آنان گفتهاما چه دليلي هست كه 
ب  است و ايـن تكثـر درونـي آن سـب           ها  از كتاب اي    بالاخره كتاب مقدس كتابخانه   * 
حال سؤال اين اسـت كـه كـدام تفـسير رجحـان        .  متكثر بردارد  ست كه تفسيرهاي  شده ا 
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من، همچون بسياري ديگر، معتقدم تفسيري كه مـورد اتفـاق كليـساي اوليـه بـوده         . دارد
بالاخره مـا بـه      .بوده است تر     پيامبران و رسولان نزديك    ة چون به دور   ؛ترين است  درست

 عيـسي هـم كـه اصـلاً     ،ن داده شده دسترسـي نـداريم  متن اصلي كه به پيامبران و رسولا    
  .هرگز چيزي ننوشت

   
گيري تفـسير كليـساي    دانيم كه برخي عوامل سياسي در شكل       مي ولي 

  .اند اوليه از متون مقدس دخيل بوده
هـا وجـود     در همـة زمـان     ،گيري تفـسيرها   عوامل سياسي در شكل   دخالت  بله، اما   * 

لفظي كتاب مقدس باور دارند در تفـسير و تطبيـق           الهام  ه  ب ن هم كه  ياحتي بنيادگرا . دارد
ي سياسـي آنـان   هـا  اين گرايش. وضوح تحت تأثير عوامل سياسي قرار دارند معاني آن به 

مـثلاً   اينكـه    يشان را دربارة  ها  آخرالزمان و ديدگاه  دربارة  ي آنان را    ها  گويي است كه پيش  
 بـه   يكساني هـستند، چـه كـسان      چه  ان   كيست، برگزيدگان آخرالزم   (Antichrist) ضدمسيح

 من گمـان  . دهد  مي ي از اين دست شكل    مسائلروند، و     مي بهشت و چه كساني به جهنم     
 كـه تفـسير مـتن در آن         اي  كنم ما بتوانيم خودمـان را از بـستر اجتمـاعي و سياسـي              نمي

  .گيرد منتزع كنيم  ميصورت
  

ي در مـوارد  . اجتمـاعي و سياسـي نيـست       بله، اما بحث فقـط بـستر       
اند، مثل دخـالتي كـه       دخالت كرده  ها  استمداران مستقيماً در تنسيق آموزه    يس

  .كنستانتين در تنسيق آموزة تثليث كرد
بله، ولي آموزة تثليث پيش از دخالـت كنـستانتين تـا حـدي شـكل گرفتـه بـود،                    * 
حتي در مكتوبات عهد جديـد يـك        . او مشغول نزاع بر سر تثليث بودند        قبل از  ها  اسقف

 آن  بسياري از متـونِ    شود، چون در    مي گيري به سوي فهم تثليثي از خدا ديده        تنوع جه 
كنستانتين از اين آمـوزه در جهـت مقاصـد          .  سخن رفته است   القدس  روحاز پدر، پسر و     

 در شوراي نيقيه در سال      ها  به علاوه، چنين نبود كه اسقف     . استفاده كرد سوءسياسي خود   
تسليم محض  امپراتور   در مقابل    381 سال   يه در شوراي قسطنطن   ميلادي و سپس در    325

 را در شوراهاي مذكور به    ها   بود كه اسقف   القدس  روحگويم اين     مي در نهايت من  . باشند
 ـالبتـه مـن در  . سوي تنسيق خاصي از تثليث سوق داد      تفـسير  وزه را بازاتم ايـن آم ـ  الاهي
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 يعنـي  ؛داريـم  (Development of Doctrine)  ما چيزي به نام بسط آمـوزه ،در مسيحيت. ام كرده
گيرد بلكـه همـواره در حـال بـسط و تكامـل               نمي آموزه هرگز يك شكل نهايي به خود      

   .رود پيش ميزمان با پويا  همواره به نحوي القدس روح چون معتقديم ؛است
  

قبلاً روشن  .  را به بعد موكول كنيم     القدس  روحبگذاريد بحث تثليث و      
رهبـري  همچنـين  غسل تعميد و دربارة   ها  تيسآناباپتشد كه در نوع نگرش      

اگـر  .  بحث رابطة بين دين و سياست به نحو بارزي حـضور داشـت             ،ديني
  .موافق باشيد قدري به اين مقوله بپردازيم

  .بسيار خوب* 
  

 ورزي  سياسـي چـه در مقـام انديـشه         مسائلي اوليه در    ها  پتيستآنابا 
 در جنگ ناز آنا  بسياري   حتي .بسيار درگير بودند   و چه در مقام عمل     اتيالاهي

در آغاز قـرن شـانزدهم     حاكمان اروپايي ضدبر  (The Peasants’ War) دهقانان
.  بودند الاهيدر پي برپايي نوعي حكومت اي    شركت فعال داشتند و به گونه     

يك دگرديسي شد، بـه       در اين باب دچار    ن آنا ةولي طولي نكشيد كه انديش    
از ايـن   .  را از سياسـت كنـار كـشيدند        طلب شدند و خود    نحوي كه عزلت  

  . به رابطة دين وسياست براي ما بگوييدها منونايتدگرديسي و از نگاه 
 ، پس از يك دورة كوتاه درگيـري شـديد در سياسـت            ها  يستآناباپتدرست است،   * 

خـاموش در   « از زندگي رو آوردند كـه نـام       اي    به گونه  دست شستند و  كاملاً از سياست    
ي دور از هـا  در مناطق روستايي و مكانزيرا  ؛ن داده شدنابه آ(Quiet in the Land)  »سرزمين

 ؛در هلند در سياست و فرهنگ حضور داشتند       تنها   ها  منونايت .كردند  مي دسترس زندگي 
امـا  . يس كاملاً غيرسياسي شـدند  ئي ديگر اروپا از قبيل جنوب آلمان و سو        ها  در بخش و  

جويانه و بـه دور از هـر         به شركت فعال و البته صلح      تمايل   ها  منونايتدر قرن بيستم در     
 امـروزه در    هـا   منونايـت . گونه خشونت در امور سياسي ظاهر شده و شدت يافته اسـت           

ي آنـان تـشكيل   ها فعاليتجمله از .  مربوط به عدالت اجتماعي بسيار فعال هستند  مسائل
 آميـزِ   هر شيوة صـلح شوند تا به    مي ي حافظ صلح است كه مثلاً به فلسطين اعزام        ها  گروه

 جلوگيري كنند، حتي اگـر بـا   ها  به دست اسرائيلي  اني فلسطيني ها  ممكن از تخريب خانه   
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  .خوابيدن در برابر بولدوزرهاي اسرائيلي باشد
  

جـدايي ديـن از       همچنـان بـر    منونايتات   الاهي رغم اين تحول،   علي 
  .ورزد  ميسياست تأكيد

وارد يـودر كـه   هـا   جـان 1972كه در سال    از باب مقدمه بايد بگويم      . درست است * 
كه در  (The Politics of Jesus) سياست عيسيكتابي نوشت تحت عنوان تر ذكرش رفت  پيش

او در آن كتـاب روشـن سـاخت كـه     .  خوانـده شـد  سطح وسـيعي بـه فـروش رفـت و         
  مسيحيان ضد سياسـت نيـستند بلكـه سياسـتي متفـاوت از سياسـت دنيـوي                 ها  منونايت

(Politics of the World)  متفـاوت از روابـط انـساني در    هـا فهمـي    منونايـت  سياسـت  ؛دارنـد
اينـان معتقدنـد در همـة       . كنـد   مي ي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه      ها  جنبه

اصل حاكم بر اين سياسـت عيـسوي اصـل          . دهاي زندگي بايد به عيسي اقتدا كر        ساحت
  از آن دوريها منونايت اولاً، سياستي كه پس. است (Non-Violence Principle) عدم خشونت

جويند سياست دنيوي است نه مطلق سياست، آنان به طور مشخص سياست عيسوي              مي
  ابعاد اين سياست عيسوي را شـكل      ةثانياً، اصلي كه هم   . اند  را بر سياست دنيوي برگزيده    

اسـت   (Pacifism) گـروي  اين همان صلح  . مقاومت است  خشونت و عدم   دهد اصل عدم    مي
  .شود  مي به آن شناختهمنونايتكه ديانت 

 ولي حدود بيـست سـال پـس از    ؛ بر اين اصل اتفاق نداشتند    ها  منونايتالبته در آغاز    
معتقد شدند كه مـسيحيان بـه هـيچ عنـوان نبايـد      آنان  . كردند بر آن اجماع     ،آغاز نهضت 
ا فـداي  ات ر و زنـدگي  دشـمنت را دوسـت بـدار   اسـت   عيسي گفتـه    زيرا   ؛خون بريزند 

در مقابـل انـسان شـرور       اسـت   ، و نيز گفتـه       آنكه زندگي ديگران را بگير     ديگران كن نه  
خيلي زود تبديل به يـك مؤلفـة قـوي در           » دشمنت را دوست بدار   «اصل  . مقاومت نكن 

 از قبيـل    منونايتبرخي پيشگامان    اينكه   رغم علي. هاي بعد از نسل اول شد       منونايتباور  
بـه ايـن    . كارگيري اسلحه ممنـوع شـد     ه   بعدها هر گونه ب    ،دندر انقلابي بو  تستوماس مون 

 معتقد شدند كه مسيحيان بايد دست رد بر سينة دنيايي كه با خـشونت     ها  منونايتترتيب  
 در مقابل دنيا و زندگي دنيايي       نكليسا يا جامعة مسيحي از نظر آنا      . شود بزنند   مي تعريف

 يبـالطبع از دنيـا   اي    چنـين جامعـه   . ه محبت و باور آزادان    ةاست و عبارت است از جامع     
  . آن جدا و مبرا استسياستِ محور و خشونت



24  /  

 هـا  منونايتگروي در زندگي  تجليات اين اصل عدم خشونت يا صلح    
  چيست؟

به عبارتي  . يكي اينكه اين اصل مستلزم عدم اعتقاد به يك حكومت مسيحي است           * 
 چون چنين حكـومتي مـستلزم       ؛ند براين باورند كه مسيحيت نبايد حكومت ك       ها  منونايت

جوامع غربي، برخلاف ايران، پيروان      بايد توجه داشته باشيد كه در     . خشونت خواهد بود  
ديـن و سـكولار      بسياري بـي  ، افراد   به علاوه در اين جوامع    . كنند  مي اديان زيادي زندگي  

ي مـسيحي  هـا   و ارزشهـا  به همين جهت، برقراري حكومتي بـر اسـاس آمـوزه         . هستند
 بر كثيري از شهروندان خواهد بـود كـه بـه آنهـا              ها   و ارزش  ها  لزم تحميل اين آموزه   مست

  .و اين خود نوعي خشونت است. اعتقادي ندارند
ند كه حكومت مسيحي نـه تنهـا از مـشروعيت مـسيحي             ها معتقد   رو، منونايت   از اين 

، ي موجود هم براي مسيحيان مجاز نيـست     ها  برخوردار نيست، بلكه حضور در حكومت     
خصوص در آن ساختارهاي حكومتي كه با ارتش و جنگ و هر شكلي از به كارگيري                 به

تواننـد در نهادهـاي اجتمـاعي از قبيـل سـلامت و               آنان مي  البته. قوة قهريه ارتباط دارند   
توانند در نهادها     نمي  اما ؛بهداشت، تعليم و تربيت، و رفاه و تأمين اجتماعي شركت كنند          

از قبيل نمايندگي سـنا، وزارت و رياسـت جمهـوري حـضور       و مناصب بالاي حكومت     
 ةنيـروي نظـامي و اعمـال قـو        دربـارة   سازي   در تصميم اين مناصب ناگزير    كه  ، چرا يابند

  . قهريه شركت دارند
 در ايـن    هـا   منونايتكه بايد اينجا يادآور شوم تحولي است كه اخيراً در نگاه            اي    نكته

هـومي كـه بـر ايـن بحـث در انديـشة دينـي               تا اين اواخـر مف    . مبحث شكل گرفته است   
سخن اين بود كـه عيـسي       .  بود (Non-Resistance) »عدم مقاومت « حاكم بود مفهوم     منونايت

شود مقاومت نكن، يعنـي اگـر         مي در مقابل كسي كه در حق تو مرتكب بدي        است  گفته  
 ـ     كسي بر يك گونه     ـ  ةات سيلي زد نبايد مقاومت كني بلكـه بايـد گون ه  ديگـرت را نيـز ب

زنـدگي بـا     و   اين شيوة فراتر از صـرف نـرفتن بـه جنـگ اسـت             . طرفش بگيري تا بزند   
   .كه عيسي زندگي كرد آموزد چنان را مييكديگر در صلح و عشق 

 پيـشه   كه بسيار انفعالي و سكوت     ،»عدم مقاومت «گفتمان   اخيراً، اما، تحت تأثير يودر    
(Quietist) شونتخ ـ مقاومت بي«، جاي خود را به گفتمان بود« (Non-Violent Resistance)  داده

 اخيراً در زمينة عدالت اجتماعي بـسيار فعـال          ها  منونايتاين بدان جهت است كه      . است
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ي حافظ صلح   ها  مثال، گروه عنوان    به. كرده است تر    جو ن را ستيزه  و اين بالطبع آنا   اند    شده
ت بـه مقاومـت      دس ـ هـا   عـدالتي  واقع در مقابـل بـي      تر ذكرش رفت در     كه پيش  منونايت

در عين حال، همچنـان يـك بـاور عميـق وجـود دارد كـه هرگـاه                  . زنند  مي خشونت بي
  . مقاومت شكل مسلحانه به خود بگيرد مردود است

ي ها  منونايتمن و برخي    . شود  مي مطرح (Policing) »بخشي انتظام«جاست كه بحث    اين
بخـشي در انديـشة دينـي        نتظـام كه مسيحيان بايد براي مقولة ا     ايم    ديگر اخيراً ابراز داشته   

ايـن كـاري   . پاداشتن قانون و نظـم در جامعـه    بخشي يعني بر   انتظام. كنند خود جايي باز  
يمـان و در شـهرها و روسـتاها در    ها است كه ما به طور عادي در خانواده در مورد بچـه         

  او را دسـتگير و     ،اگـر دزدي وارد خانـة مـا شـود         مـثلاً    ؛دهيم مورد شهروندان انجام مي   
همين كار را در سـطح  . كنيم  ميمجازات و از اين طريق از اموالمان در مقابل او حفاظت       

بالاخره جامعة جهـاني  . دهيم  ميالمللي انجام استاني و كشوري و در نهايت در سطح بين 
مـن ايـن    . گيرند حفاظت كند    مي گناهي كه در معرض قتل عام قرار       ي بي ها  بايد از انسان  

  .دانم  ميآفريني متمايز امم و آن را از جنگن  ميبخشي را انتظام
 ـ  ام    بارة مسيحيان و جنگ نوشته    به تازگي كتابي در    . ي چـاپ خواهـد شـد      دزو هكـه ب

گناهـان   بخشي و امنيت انسان و مسئوليت محافظت از بي         انتظامدربارة  كتاب را با فصلي     
 از مواضع تاريخي خـود       بايد ها  ما منونايت كه  ام    فصل ابراز داشته  اين  در  . ام  به پايان برده  

 هـا   منونايـت اما اين براي بيشتر     . بخشي را بپذيريم   فراتر رويم و آشكارا حضور در انتظام      
بخشي   خواهند گفت كه انتظام    نآنا. برانگيز است  يك سراشيبي لغزنده و گامي بس سؤال      

 ـ      . گرا هستيم  را بايد ديگران به عهده گيرند نه ما كه صلح          ار ولي در اين صورت مـا گرفت
 حفـظ نظـم بايـد    كثيفِ گوييم اين كار  مي در حقيقت داريم  ؛يك جور نفاق خواهيم بود    

گذاريم ديگران آن را بـراي مـا         مي كنيم و   نمي  ولي ما دستمان را به آن آلوده       ،انجام گيرد 
هـاي اضـطراري در       مركـز تمـاس   [ 911اگر دزدي به خانة ما وارد شـد بـه           . انجام دهند 

  .ذاريمگ  وامينزنيم و كار دزد را به آنا  ميزنگ] يران در ا110كانادا؛ معادل 
كنم بايد صادقانه با اين مسئله مواجه شـويم كـه مـا در دنيـايي گرفتـار               مي من گمان 

من اين كـار را بـا تفكيـك    . ناپذير است كه در آن قانون و نظم ضرورتي اجتنابايم    آمده
 هـا   تواننـد در جنـگ      نمـي  مـسيحيان به اعتقاد من    . ام   انجام داده  بخشي  انتظامبين جنگ و    

تواننـد در     مـي  ولـي .  در دنيا شـوند    ها  شركت جويند و درگير اموري از قبيل تغيير رژيم        
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شدن، كه گـاه حتـي بـه دسـت      گناه از كشته ي بيها حفظ نظم و قانون و محافظت انسان  
اين جوابي است كوتاه بـه سـؤال   . گيرد، شركت كنند  مي ي خود آنان صورت   ها  حكومت

  آيا اين جواب روشنگر بود؟. شما
  

آيد كه آيا حمايت شما       مي اما اين سؤال پيش   . بله، بسيار روشنگر بود    
  در مقابل جنگ به بياني كه گفتيد شما را به حمايت از جنگِ   بخشي  انتظاماز  

سازد؟ يعني آيا ايـن نظريـة شـما           نمي  تهاجمي ملزم  دفاعي در مقابل جنگِ   
اده از سلاح خشونت در جهت دفاع از خود         مستلزم اين قول نيست كه استف     

  و ديگران صواب و در غير اين مورد ناصواب است؟
كـه  يك مشكل بزرگ مواجه است و آن اين       بخشي من با     كنم نظرية انتظام    مي گمان* 

تمايلم ايـن اسـت كـه بگـويم بعـضي از      . بخشي و جنگ تفكيك كنيم  چگونه بين انتظام  
توانـد همچـون      مـي  د و به گمان مـن گـاهي ارتـش         بخشي هستن   به نوعي انتظام   ها  جنگ

  مـشروع و جنـگ تهـاجمي       گوييـد جنـگ دفـاعي       مـي  وقتـي . نيروي انتظامي عمل كند   
مـن گفتمـان    اينكـه  دليـل .  تعريف اين دو بسيار مشكل و پيچيده اسـت        ،نامشروع است 

دهم اين است كه زبـان جنـگ زبـان كـشتن              مي بخشي را بر گفتمان جنگ ترجيح      انتظام
 ـ  مـي  ،د در جنگ شما بايد از دشـمن متنفـر باشـي           .است ، اصـلاً او    د او را بكـشي    دخواهي

 كردن انـساني كـه دشـمنش      گونه تصوير   گويم اين فرهنگ و اين      مي من. ديوصفت است 
 سـروكار   بخـشي   انتظاماما در گفتمان    . پذير نيست  ناميم در يك ديدگاه مسيحي توجيه      مي

كن اسـت و نيـروي انتظـامي تحـت نظـارت            ش ما با دشمن نيست بلكه با مجرم و قانون        
المللـي صـورت گيـرد تحـت          در سطح بـين    بخشي  انتظامكند و اگر      مي دقيق قانون عمل  

  . المللي خواهد بود نظارت جامعة جهاني و قوانين بين
  

 گمان. گذارم  مي بسيار خوب، من يك نمونة بسيار عيني در اختيارتان         
درنگ اين نمونة عيني بـه   يجا بر ايننندگان ايراني اين مصاحبه دكنم خوا  مي

. تصور كنيـد   آنچه را در جنگ ايران و عراق رخ داد        . ذهنشان خواهد رسيد  
ي وسيعي از آن را اشغال، و ادعاي مالكيت         ها  ، بخش ايرانبه  با حمله   صدام  

.  شـد  يشـمار  در اين حمله او مرتكـب جنايـات بـي         .  را كرد  ها  اين بخش 
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رحـم او را از آب و        دفاع كردند و ارتش بـي      در مقابل او از خود       ها  ايراني
يـست چگونـه    آناباپت يك متفكر    عنوان  بهحال شما   . خاك خود بيرون راندند   

كنيــد؟ آيــا آن را شــكلي از   مــيايــن اقــدام دفــاعي ايرانيــان را ارزيــابي
 بايـد زيـر     بخشي  انتظامبينيد يا جنگ؟ به علاوه، شما گفتيد         بخشي مي   انتظام

 جامعـة   ، ولـي در ايـن جنـگ       ؛المللي باشد  وانين بين نظر جامعة جهاني و ق    
پـس ايـن    . كردند  مي يي بود كه از صدام حمايت     ها  جهاني زير نفوذ قدرت   

توانست براي دفاع از كشور و جان و مال و ناموسش و در واقـع                 نمي ملت
بخـشي    انتظـام خوب، شما ايـن را      . دار و ندارش منتظر جامعة جهاني باشد      

  بينيد يا جنگ؟ مي
تـوان هـر دو رويكـرد         مـي  كـنم   مي فكر. ين يك سؤال بسيار مهم و خوب است       ا* 
 و جنگ را نسبت به پاسخي كـه ايرانيـان بـه تهـاجم بـه كـشورشان دادنـد            بخشي  انتظام
ترسم به اين سؤال پاسخ دهم، چون اگر چنين كنم خـود را در وضـعيت                  مي من. داشت

يابد كه    مي اسي پيچيده ارتباط  كه اين جنگ به يك وضعيت سي      ؛ چرا دهم  مي مشكلي قرار 
ام در   به علاوه، بنا بر آنچه مـن شـنيده و خوانـده           . من نسبت به آن اطلاعات كافي ندارم      

كند بـسيار فراتـر     مياين جنگ دو طرف دست به اعمالي زدند كه آن را تبديل به چيزي          
. گ بود صدام در نهايت مقصر و آغازگر جن      اگرچه  فهمم،   بخشي مي   انتظاماز آنچه من از     

البته مـن آنچـه را ايرانيـان        . ي اين جنگ وارد شوم    ها  خواهم در پيچيدگي    نمي از اين رو  
  . توانم آن را منطبق بر سياست عيسي بدانم  نميكنم، ولي  ميكردند درك

  
 دانيد كه مسائل مربوط به ايران در غرب معمولاً درست فهـم             مي البته 

 وقوع اين حوادث خاصي كه شما      وقوع يا عدم   ، اما گذشته از اين    ؛شود نمي
بحث اين اسـت كـه      . كند  نمي به آنها اشاره كرديد صورت مسئله را عوض       

رحمانة ارتشي قرار گرفته است كه همه چيز  كشوري و ملتي مورد هجوم بي    
در چنـين   . كنـد   نمـي  برد و به هيچ كس رحـم        مي را بر سر راه خود از بين      

  تواند باشد؟  مي چگونهبخشي انتظامشرايطي راه درست 
 هـا   منونايـت كـنم     مي فكر. ام دانم، من در مورد اين سؤال به درستي نينديشيده         نمي* 

 شـديم، فقـط عقـب     نمـي به طور سنتي خواهند گفت ما به هيچ وجـه وارد ايـن جنـگ        
 خواهند گفت ما صفي بلند از هزاران كودك         منونايتي حافظ صلح    ها  گروه. نشستيم مي
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داديـم فقـط     مـي داديم و خودمان را به كشتن  مي تشكيلها راقي و عها و مردم بين ايراني   
من هـيچ يـك   . جويي باشيم خشونت و آشتي  با عمل خود شاهداني براي عدم      آنكه   براي

ي آن به   ها  بينم و در پيچيدگي     مي ولي آن را پيچيده   . يابم  نمي كننده  را قانع  ها  از اين گزينه  
 ايـن سـؤال نـدارم، كـه البتـه           اقعاً خوبي براي  لذا جواب و  . ام  تمام و كمال انديشه نكرده    

  . سؤال خوبي است
  

 به جدايي دين و سياسـت ريـشه در          ها  منونايتشما گفتيد كه اعتقاد      
 نيز  اي  آيا دليل تاريخي  . اتي الاهي البته اين دليلي است   .  دارد ناگرايي آن   صلح

  براي اين اعتقاد وجود داشته است؟ 
اوليـه و   ظ  يسم اوليه و مدرنيتة و روشـنگري      آناباپتبين  يك رابطة بسيار پيچيده     . بله* 

. دارد جـود و آن است جز لاينفك  دين از سياست   جدايي كه  دموكراسي از  هگرايان قرائت انسان 
  . مباشيكه ما بخشي از خيزش و پيدايش مدرنيته در غرب بوده احتمال وجود دارد اين 

  
ظورتان اين است كـه از  من اينكه ايد؟ يا يعني در پيدايش آن مؤثر بوده   

  ايد؟ آن اثر پذيرفته
يسم بـا مدرنيتـه در بـين انديـشمندان مـا            آناباپتالبته در مورد رابطة نهضت      . هردو* 

نـد  ا  بر آن(Arnold Snyder) برخي همچون همكارم آرنولد اسنايدر. اختلاف نظر وجود دارد
باني قرون وسـطي   ي ره ها  كه اين جنبش ريشه در اروپاي قرون وسطي دارد و از جنبش           

 اينان ايـن نهـضت را يـك حركـت ضـدمدرنيته      .  الهام گرفته است   ها  از قبيل فرنسيسكن  
 (Herald Spender)يـسم هرالـد اسـپندر   آناباپتدر مقابل كساني چون مورخ برجـستة  . دانند مي

شان بـه واقـع      ي مهم فكري  ها   از جهت برخي مؤلفه    ها  يستآناباپتكه معتقدند   قرار دارند   
 بـر آزادي    هـا   يـست آناباپتبه گمان اينان تأكيد     . ن ليبرال دموكراسي مدرن بودند    پيشقراولا

وضـوح   به   هااين.  هستند ها  ديني، انتخاب شخصي، و جدايي دين از سياست از اين مؤلفه          
  . دهندة مدرنيته و ليبراليسم و دموكراسي مدرن هستند ي تشكيلها همان مؤلفه

آنـان  ام كـه   كيـشانم انتقـاد كـرده    از هم، اي مدرسهات   الاهي ها و   منونايتمن در كتابم    
كليـسا،  دربـارة   ي كـاتوليكي    ها  يي از سنت مسيحي خود و ديدگاه      ها  خيلي راحت بخش  

نـد و ليبراليـسم جديـد را        ا  هافيزيك، تعالي خدا و آموزة تثليث را كنـار گذاشـت          تاسرار، م 
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يبراليسم به اندازة كافي نقادانـه       با مدرنيته و ل    ها  منونايتبه اعتقاد من برخورد     . ندا  هپذيرفت
در  ي سـنتي را   هـا    و آمـيش   هـا   منونايـت اگر شما به شمال واترلو برويـد و         . نبوده است 

كنيد كـه اينـان پيـشگامان مدرنيتـه بودنـد، چـون بـسيار                 نمي نيد باور بيب  يشانها  كالسكه
از نـان   اي اما واقعيت اين اسـت كـه نحـوة درك            ؛رسند  مي كار به نظر   گرا و محافظه   سنت

  .ي اساسي مدرنيته را در خود داردها  برخي مشخصه،دين و واقعيت
  

كم به لحاظ معنـوي    اين همه، آيا اين درست است كه بگوييم دست   با 
  تحت تأثير قرون وسطي هستند؟

هاي سنتي كه به آنـان اشـاره كـردم        اين منونايت . طور است   كنم همين   بله، فكر مي  * 
شـان مثـل يـك گـروه          نشان، و زندگي اجتماعي و فـردي      ظواهرشان، نحوة لباس پوشيد   

  .رهباني است
  

اتي محـض سـوق      الاهي وگو را به يك بحث      خواهم گفت   جا مي در اين  
لوتر و بدنة اصلي نهضت پروتـستان       .  نجات دهم، يعني بحث اساسي و مهم     

 فقـط بـه     كـار انسان گناه  (Justification) شمردگي  عادلبر اين باور بودند كه      
 قابل تحقق است و حصول اين فيض هـم فقـط             الاهي (Grace)يض  واسطة ف 

دانـيم كـه     مـي .متوقف بر ايمان است و عمل انسان در آن هيچ نقشي ندارد   
هـاي نهـضت      با ديگـر شـاخه    ها    آناباپتيستاين يكي از نقاط مهم اختلاف       

  .لطفاً قدري اين نزاع را براي ما باز كنيد. بوده استاصلاح 
 ـ   اين آموزه كه  . سيار مهم است  بله، اين مسئله ب   *  ات به آن اشـاره كرديـد بنيـاد الاهي

 دو سـخن اساسـي دارد كـه هـر دو از نظـر               ،لـوتر در ايـن بـاب      . داد  مي لوتر را تشكيل  
او مدعي اسـت در جريـان وقـوع نجـات، در             آنكه   اول. مردود بوده است  ها    آناباپتيست

عيسي آنچه  ابيم فقط به خاطر     ي  مي دهد، بلكه ما نجات     نمي وجود انسان هيچ تحولي رخ    
اين، نجات فقط تغييري است در رويكرد خـدا بـه مـا نـه               ؛ بنابر براي ما انجام داده است    

 مـا   ،القـدس  اعتقاد داشتند و دارند كه از طريق عمل روح        ها    اما آناباپتيست . تغييري در ما  
 ـيابيم كه  مي يابيم، به اين صورت كه ما توان آن را          مي در جريان نجات تحول    اي  ه به گون

   .براي عيسي باشيمتر  و خالصتر  متفاوت از گذشته زندگي كنيم و پيرواني واقعي
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 (Sanctification)  و تقـديس   شـمردگي   عـادل توان از طريق رابطـة بـين          مي  اين نكته را  
بينـد، ثانيـاً       مـي  و تقديس را از يكديگر جدا      شمردگي  عادللوتر اولاً   . روشني بيان كرد   به

دانيـد كـه     مـي . است و به تقديس چندان توجهي نـدارد        شمردگي  عادلبر  كيدش  همة تأ 
 اينكـه مـا صـرفاً از نظـر خـدا      در نظام اعتقادي مسيحيت عبارت است از  شمردگي  عادل

شـود و لـذا     ميوجودمان از گناه پاكواقعاً ما تقديس يعني ما آييم ا گناه به حساب مي  بي
اين، لوتر معتقد اسـت كـه انـسان گناهكـار در            بربنا. شويم   مي مقدس، يعني منزه از گناه،    

  در صورت ايمان به مسيح در نگـاه خـدا از گنـاه مبـرا    ،حالي كه همچنان گناهكار است   
و تقديس متصور    شمردگي  عادلهيچ تفكيكي بين    ها    آناباپتيستدر مقابل، براي    . شود مي

 شود امـا در     ه پاك توانند تصور كنند كه كسي در نگاه خدا از گنا          ن نمي ا؛ چراكه آن  نيست
 نجـات مـا   از  از نظر اينان، نـوع عمـل و زنـدگي مـا             . كار باشد  هوجود خود همچنان گنا   

تـر    و غيرمقـاوم  تـر     محبـت با ،بهتـر هـايي     ما انسان   بسيار مهم است كه    .جداشدني نيست 
  بلكـه كـار    ،آورد  مـي   البته اين قـدرت مـا نيـست كـه ايـن تحـول را بـه وجـود                   ؛شويم
بر اثـر ايـن     نيز  ما  اما  كند    مي خداست كه در ما عمل    اقع، هرچند   در و . استالقدس    روح

  . شويم  ميتر و در رفتارمان خداگونهكنيم   ميعمل تغيير
گنـاه  دليـل   ن، در مبحث نجات اين اسـت كـه بـه            همچنين كالو سخن ديگر لوتر، و     

ا بستگي كاملاً به ارادة خد شمرده شدن   عادل ما به بند كشيده شده است و لذا          ة اراد ،اوليه
مـا در امـر نجـات هـيچ         زيـرا    ؛ بسيار مهم اسـت     الاهي تقديرآنان،  در نظام فكري    . دارد

اختياري نداريم و اين خداست كه از پيش اراده كرده است چه كسي نجات يابـد و چـه      
گويـد    مـي  جا اختلافي بين لوتر و كالون هست، لوتر فقـط         اينالبته در   . كسي هلاك شود  

كنـد كـه خـدا هـم       مـي ه كسي نجات يابد ولي كالون تصريحگيرد كه چ  ميخدا تصميم 
در اين زمينه شـبيه     ها    آناباپتيست. كند  مي شوندگان را تعيين   يافتگان را و هم هلاك     نجات

اينـان اعتقـاد دارنـد كـه        . كننـد   مـي  هستند كه بر قدرت انتخاب انسان تأكيد      ها    كاتوليك
، ولي ايـن  سازد عادل ميد و ما را    شو  مي است كه وارد زندگي ما    القدس     روح  اين اگرچه

  انتخـاب بـين    يعني با گنـاه اوليـه تـوان   . كنيم كه آن را بپذيريم يا نه   مي ماييم كه انتخاب  
  هـا    بنـابراين، آناباپتيـست   . بد و خوب و پذيرش يا رد خـدا در مـا از بـين نرفتـه اسـت                  

چـه كـسي    قبول ندارند كه خداوند از پيش مقدر كرده است كه چه كسي هلاك شود و                
  .نجات يابد
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مختلف مسيحي، از جمله    هاي    در اين بررسي اجمالي كه نظرات گروه       
 آموزة گنـاه اوليـه حـضوري        ،را، دربارة نجات عرضه داشتيد    ها    آناباپتيست

چه برداشتي از گناه اوليه دارند كـه بـراي          ها    آناباپتيست. كننده داشت  تعيين
ت جريان اصلي اصـلاحگري     گذارد و همچون برداش     مي اختيار انسان جايي  

  سازد؟  نميختيار انسان را كاملاً منتفيا ،از اين آموزه
بود نه يك جنبش واحد، اما ها  از جنبشاي  ه مجموعآناباپتيسماگرچه جنبش * 

 ناآن. بودن گناه چندان قوي نبود باور به موروثيها  آناباپتيستبين  توان گفت كه در مي
، بلكه روند  مير اثر گناه اوليه اجباراً به سوي گناه بها  چنين نيست كه انسانندمعتقد
معتقدند كه ها  برخلاف كاتوليكها  منونايتبه همين دليل . ها به گناه تمايل دارند انسان

گويند چون كودكان گناهكار زاده   مي يعني؛گناه هستند نوزادان تا سن تكليف بي
 هم نان نكرده است پس آنمتوجه آناخداوند مسئوليتي نيز و تا قبل از تكليف اند  نشده

ولي در سن تكليف تمايل به گناه در . از گناه موروثي و هم از گناه اكتسابي پاك هستند
. شوند  مي گناهكار،دهند  مي يعني وقتي به اين تمايل پاسخ مثبتگذارد؛ آنان تأثير مي

ر زندگي خود يكي روي از اين تمايل و پذيرفتن خدا د ست كه ما بايد بين دنباله اجااين
كند اما ما بين پذيرفتن و   ميالبته خدا در اين انتخاب به ما كمك. را انتخاب كنيم

پس چنين نيست كه ما از پيش و جبراً گناهكار باشيم، بلكه . ريم كمك خدا مخيكردنرد
  . ما به گناه تمايل داريم

  
  ناميد؟  مياما چرا اين تمايل به گناه را گناه اوليه 

دانـم    نمـي  ات خودم بگويم، چـون راسـتش را بخواهيـد          الاهي جا من بايد از   يندر ا * 
اتم گنـاه اوليـه را       الاهي ـ من در . خصوص چه خواهند گفت     به در اين موردِ  ها    آناباپتيست
 هـزاران سـال   معتقد باشم مـا گنـاهِ   اينكه نه. بينم ها مي آناباپتيستاز عموم تر  قدري قوي 

 (Metaphor) اسـتعاره  و (Symbol)   بلكه گناه اوليـه را يـك نمـاد   .ايم به ارث بردهرا  آدم قبلِ
،  (brokenness)دانم كه هـر كـسي و همـة جهـان دچـار نـوعي اخـتلال         ميبراي اين معني

ــود  ــادگي از خ ــوط  (Alienation)دورافت ــقوط و هب ــدايي  (Fallenness)، س ــت و ج  ، و غرب
(Estrangement)    به عبارت ديگر، من از    . م هستند در اين وضعيت سهي   ها    است و همة انسان

  .  و همگانيفهمم كه تمايل به گناه امري است جهان شمول  ميگناه اوليه اين را
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بـودن   انسان از   (Endemic)  لاينفك ي؟ يعني بخش  (Essential) يا حتي ذاتي   
  ما است؟

  .بودن ما انساناز  لاينفك يبله، اين بيان خوبي است، بخش* 
  

 ـ مـي ناه اوليه مفهومي كـه بـسيار مطـرح          در بحث از نجات و گ       د وش
بـا  جز  گفته شد كه رهايي از گناه و دستيابي به نجات           . است»  الاهي فيض«

  شود؟  مياين فيض چگونه دريافت.  ميسر نيست الاهيفيض
آمـوزة تثليـث بـسيار مهـم اسـت، كـه خـود مـشتمل بـر                   اينجـا    به نظـر مـن در     * 

 ابتدا بايـد بـه تأكيـد      .  است (Pneumatology)ناسي  ش   القدس   و روح  (Christology)شناسي    سيحم
  بلكـه بـاور بـه يـك        ؛نيـست  (Tritheism) تثليث به هيچ وجه باور به سـه خـدا          بگويم كه 

  و يـا سـه گونـه تجلـي    (Three Ways/Modes of Being)داراي سه نحـوه وجـود    خداست كه
(Manifestation) باورنـد كـه مـرگ      ها همچون مسيحيان ديگر بـر ايـن           منونايتحال  . است

شدنش بر صليب طريق و وسيلة اصلي انتقال فيض خدا بـه مـا    مسيح بر صليب و قرباني 
اي است كـه مـا آن         اين همان آموزه  . است، مسيح براي بخشش گناهان ما بر صليب مرد        

ب و بـه وسـيلة صـليب        به اين ترتيب ما از طريـق صـلي        . ناميم  مي (Atonement) »كفاره«را  
  . ميكن ت ميياففيض خدا را در

  نبايد گمان كرد كه ما سه خدا داريـم و يكـي ديگـري را قربـاني    كه گفتم   چنان جااين
  بـه خـاطر گناهـان مـا    ، به معنايي استعاري،بلكه خدا خود . كند تا خشمش فرونشيند    مي
كند تا ما بتوانيم فيض و رحمـتش را در            مي ميرد يا خود را به خاطر گناهان ما قرباني         مي

  .ريافت كنيممان د زندگي
 مهـم   الاهيرستاخيز نيز، علاوه بر صليب و كفاره، در بحث چگونگي دريافت فيض        

 است كه نه تنها رستاخيز عيسي بلكه رستاخيز هر كدام از ما           القدس     روح از طريق . است
 ــ ـ  كـه كـشتة معنـوي گناهانمـان هـستيم          ــ ـ ما نيـز  القدس    به واسطة روح  . دهد  مي رخ

شـويم و تـوان زيـستن يـك      مـي  يعني دوباره زنده    ؛كنيم ميه  رستاخيزي معنوي را تجرب   
 ؛توانيم كامـل باشـيم      نمي البته ما هرگز  . كنيم ميزندگي رستاخيزي و بدوه گناه را كسب        

ي كـه در  ا  به گونـه ،باشيم كه به سوي كمال امتداد دارداي  هتوانيم بر جاد   مي كم اما دست 
ل رستاخيز عيـسي  اين همه از قِب   .  كنيم  جهان به نحوي متفاوت زندگي     آبادِ همين خراب 
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سازد به نحـوي      مي رستاخيز عيسي را براي ما و در حيات ما حاضر         القدس    روح و   است
به ايـن معنـي اسـت كـه بـر اسـاس كتـاب               . توانيم همچون او زندگي كنيم      مي كه ما نيز  

  ز امـا ثمـرة نهـايي و كامـل رسـتاخي         .  رسـتاخيز عيـسي هـستيم      ةاوليهاي    مقدس ما ميوه  
  در آخرالزمان خواهد بود كه جهـان و انـسان از ايـن خرابـي و سـقوط و هبـوط كـاملاً             

  .يابند  مينجات
  

بـودن   بياني كه شما از گناه اوليه ارائه كرديد آن را از شكل مـوروثي              
شمول و  خارج كرد و آن را صرفاً به تمايل به گناه تفسير كرد كه البته جهان            

 مرگ عيسي را بـر صـليب باعـث بخـشش            در عين حال  . ذاتي انسان است  
 عنـوان   بـه چنين سخني از مسيحياني كه به گناه اوليه         . گناهان انسان دانستيد  

 كـاملاً روشـن     يشويم معنـاي    مي گناهي بالفعل اعتقاد دارند كه با آن متولد       
 كدامدانيد از بخشش      مي  ولي شما كه گناه اوليه را فقط تمايل به گناه          دارد؛

   د؟گويي  ميگناه سخن
 و اجباراً گناهكـار   (Predestined) شدهتقدير   ما به نحوي از پيش     اگرچهبايد بگويم كه    * 

 يعني بـالاخره هـر كـسي گنـاه        . است ناپذير تنابجنيستم، ولي وقوع گناه در زندگي ما ا       
از اين رو، هر كـسي نيـاز بـه          . ماند  مي زندگي كند عاجز  درست  كاملاً   اينكه   كند و از   مي

شـود و هـم بخـشش        هـا مـي     بخشش عام كه شامل همه در همة زمان       بخشش دارد، هم    
كنـيم بـه ناچـار گنـاه          مـي  خاص و لحظه به لحظه، چون تا وقتي كه در زمـين زنـدگي             

  . خواهيم كرد
  

   فقط بخشش گناهان است؟ الاهيآيا كاركرد فيض 
 هبدون گنـا  دهد كه     اين توان را مي    به ما     الاهي نه، علاوه بر بخشش گناهان، فيض     * 

كنيم، ولـي هميـشه       نمي البته در اين جهان هرگز به طور كامل بر گناه غلبه          . زندگي كنيم 
   . محتاجيم تا بهتر زندگي كنيم الاهيبه فيض

 

شما از حساسيت خوانندگان مسلمان اين مصاحبه نـسبت بـه بحـث              
از آنجا كه اساس انديشة الاهيـاتي شـما را تثليـث            . خوبي آگاهيد   تثليث به 
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كنم براي شما هم خيلي مهم باشـد كـه تـا حـد                دهد، گمان مي    تشكيل مي 
. بنيادين مسيحيت روشن كنيـد     امكان ذهن مسلمانان را نسبت به اين آموزة       

تـر برخـي      خـواهم كـه قـدري راحـت         بر اين اساس من از شما اجازه مي       
سؤالات راجع به تثليث را كه ممكن است به ذهـن خواننـدگان برسـد، بـا            

  .طرح كنمهدف روشن شدن بحث 
  .كاملاً راحت باشيد* 
  

كنـد؟    ميميرد يا خود را قرباني     مي شما گفتيد خدا به خاطر گناهان ما       
 و لذا ناقض تعـالي  (Anthropomorphic) وار  انسانآيا اين تعابير را بيش از حد 

  بينيد؟  نميخدا (Transcendence) و تنزه
 خـود مـشتمل بـر يـك         اين همان نكتة مهم در بـاب تثليـث اسـت كـه خـدا در               * 
 دهـد در عـين حـال كـه      نمـي او هرگز تعالي خود را از دست     . است (Paradox) نما تناقض

 ـ     ي لفظي اتواند بميرد و خود را قرباني كند، البته نه به معن           مي ي ااين كلمات بلكه بـه معن
  .آنها استعاري

  
  ي لفظي نه؟اچرا به معن 

  .نيستا  مثل ديگر اشيچون خدا يك شيء* 
  

. شاهدش بودند ها    كه انسان  گوييدخدا بر صليب مرد، مرگي      مي ا شما ام 
 ؛رسـد   مـي  جهاني و لفظي به نظـر      ، همه چيز در مورد اين مرگ اين       بنابراين

  .خوانيد  ميبينيد آن را استعاري  ميولي وقتي تعالي و تنزه خدا را در خطر
اللفظي   به معاني تحت   بگويم الفاظ در تفسير تثليثي از خدا       اينكه   دارم از پرهيز  من  * 

. كننـد  صـدق مـي   چون اين معـاني فقـط بـر ايـن عـالم             ؛روند  مي و ظاهري خود به كار    
 از  وار  فهمي انـسان  ناگزير  معاني لفظي كلمات    كردنِ    ارادهسخن گفتن از خدا و      بنابراين،  

بـه همـين دليـل، وقتـي از حقـايق           . كنـد   مـي  دارد و تعالي خدا را قرباني       مي خدا عرضه 
 چون از اين جهان فراتر      ؛رويم  مي گوييم از معاني لفظي كلمات فراتر       مي  سخن غيرمادي

 اما چون زبان    ؛گوييم  مي هنوز در قلمرو واقعيت هستيم و از واقعيت سخن        البته  . ايم رفته
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بتوانيم آن   اينكه   ما ابتدائاً در مواجهة با اين جهان ملموس مادي شكل گرفته است، براي            
پس اين زبـان در  . دهيم  ميه به كار گيريم به آن وجهي استعاريدر وراي مرزهاي ماد را  

توانـد هـم بميـرد و         مي از اين روست كه خدا    . عين حال كه استعاري است واقعي است      
  .هم متعالي باشد

 كه   است براي ترحم خدا بر ما و براي اين حقيقت        اي    هاستعار» صليب مرگ خدا بر  «
آن القـدس     و روح . گيـرد   مـي  وجود ما را گردن   ي  ها  و خلل ها    كاستيها،    او گناهان، رنج  

انجـام داده اسـت، در زنـدگي مـا          » پسر«در  اش    را خدا با تجلي   آنچه  تجلي خداست كه    
بودن مرگ خـدا بـر صـليب و          اين است منظور من از استعاري     . سازد  مي حاضر و محقق  

گفـتن از   بايد توجه داشته باشيم كه مـا همـواره در سـخن              .بودن آن  در عين حال واقعي   
دانـيم كـه معـاني الفـاظ در           مـي  اما.  چون انسانيم  ؛ هستيم وار  خدا در اسارت زبان انسان    

  . اند ساحتي فراانساني جاري
  

 معناي واقعي و در عين حـال اسـتعاري مـرگ            عنوان  بهشما  آنچه  اما   
 ـ    در اي  هخدا ارائه كرديد به ما نگفت كه وقتي خدا بر صليب مرد چـه حادث

رخ داد براي چه رخ داد      صرفاً بيان كرديد كه آنچه       شما   .ادعالم واقع رخ د   
به عبارت ديگر، شما گفتيد كه اين عمل خدا كه خود           . و چه معنايي داشت   

 هايمـان را   گناهان و كاستي  آن است كه خدا     را بر صليب قرباني كرد بيانگر       
 بـاز   .ايد كه بالاخره خود اين عمل چه بـود          اما هنوز نگفته   به گردن گرفت؛  

امـا  عمل خدا را براي ما گفتيد معناي اين هم به عبارت ديگر، شما در واقع        
لذا هنوز جاي اين سؤال باقي است كـه         چيستي خودِ عمل را بيان نكرديد؛       

؟ آيا اين اشاره بـه امـري     به چه معناست  » خدا بر صليب مرد   «اينكه  بالاخره  
  نيست؟ تبيين قابلاست اسرارآميز كه 

  .  را تبيين كنماما من سعي كردم آن* 
  

بله، و اين تبيين شما با استفاده از تحليلي كه از ماهيت زبان بـه كـار                 
 اما گويا هنوز با درك و تبيين        ؛شده در مقولة تثليث داشتيد جالب بود       گرفته
  . رخ داده است فاصله داريمآنچه 



36  /  

بيان من اين است كه وقتي عيساي ناصري به صليب كشيده شد به نحـوي تجلـي         * 
  .وم خدا به خاطر گناهان ما مردد

  
  . اما شما گفتيد عيساي ناصري به صليب كشيده شد  

به نحوي اسرارآميز (Eternal Logos) ، لوگوس ابدي (Eternal Christ)اما مسيح ابدي بله،  *
 تـوان گفـت     مـي  بر اين اساس، وقتي عيسي مرد، به نحوي       .  ناصري مرتبط بود   با عيساي 

 ـكـه شــخص دوم تثليـث بــه   يــا  (Symbolically) يـا نمــادين  (Analogically) تمثيلــياي  ه گون
كنيم كه بتواند آنچـه رخ داده اسـت       ، اينجا ما لفظي پيدا نمي     مرد (Metaphorically) استعاري

  .  خدا نمرد، فقط يك تجلي او مرد و واقعاً هم مردالبته همة. را بيان كند
  

  زنيم، اين طور نيست؟  ميآميز گاماما همچنان ما در عالمي اسرار 
 نيست كـه مـا اصـلاً      به آن معنا    ولي اين   . بله، اين آموزه به نحوي اسرارآميز است      * 

توانيم آن را بفهميم و همچون برخي مسيحيان اسرارآميز بودن آن را بهانه كنيم تا از                 نمي
  . رويمبآن طفره دربارة بحث و فحص 

  
شـما  .  مـصاحبه شـويم    توانيم وارد قسمت آخر     كنم حالا مي     گمان مي  

وگـوي بـين      گفت. وگو هستيد   حدود ده سال است كه با مسلمانان در گفت        
 چـه   وگو بايد   به نظر شما اين گفت    . اديان امروزه موضوعي بسيار داغ است     

  اهدافي را دنبال كند؟
 بـين   ،خواهيم در دنياي پـر از دشـمني         مي اين است كه  وگو    گفتتلقي من از اين     * 

طـرفين ديـن يكـديگر را تغييـر         وگو قرار نيست كـه        در اين گفت  . يميمان پل بزن  ها  ملت
خـواهم از شـما در        مـي  مـن .  بلكه بايد در پي دستيابي به حقيقت مشترك باشـند          ،دهند

. خدا و بالاخص دربارة وحدت و تنزه او        دربارة   خصوص موضوعات معنوي بياموزم، به   
خدايي بگيريم   ي سه اا به معن  مسيحيان همواره در معرض اين خطر هستيم كه تثليث ر          ما

  مـا از شـما بـرادران و خـواهران مـسلمان      . و به اين ترتيب وحدت خدا را قرباني كنـيم   
  مـسيحيان در معـرض   . پـاره كـرد    گونـه خـدا را پـاره       تـوان ايـن     نمـي  گيـريم كـه     مي ياد

مـن از شـما   . خطر فروكاستن خدا به يك انسان هستند كه همان عيساي ناصـري اسـت             
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توان خـدا را بـه يـك           نمي ام و اين را كه     يت تعالي و تنزه خدا را ياد گرفته       ارزش و اهم  
  .انسان فروكاست

   
  بينيد؟ مسيحيت منونايت ميشيعي و اسلام  اشتراكي بين شما چه وجه 

مشترك هستند كه هر دو بر مسئوليت انسان نـسبت          نكته   اين دو در اين      مبه گمان * 
هاي ديني    پيروي از يك سلسله اصول و ارزش       به اعمال خود و ضرورت تلاش او براي       

و اخلاقي تأكيد دارند كه البته اين خود ريشه در اشتراك نظر دو ديانت بر اين باور دارد                  
در عين حال گمان من اين است كـه مـا و شـما              . كه انسان موجودي آزاد و مختار است      

آيند، بلكه فقـط و    برنمي تنهايي از پس اين مسئوليت       ها خود به   نظر داريم كه انسان    اتفاق
امـا اعتقـاد بـه نقـش خـدا در           . شـود   مي فقط با ياري خداست كه اين امر براي ما ميسر         

كـنم    مـي در يك كـلام، فكـر  . حصول اين مهم نبايد به قرباني كردن نقش انسان بينجامد    
تـرين چيـزي      مـسئولانه مهـم    اعتقاد به اختيار انسان و به نقش او در زيستن يك زندگيِ           

  . ه ما و شما در آن با هم مشترك هستيماست ك
  

(Gelassenheit) خصوص مفهوم گلاسنهايت   علاوه بر اين من به     
را، كـه    1

عنوان يك نقطة اشتراك بين مـا و شـما            به اند،  داشته يست بر آن تأكيد   آناباپت
  . اين اعتقاد كه در نهايت بايد امور را تسليم خدا كرد؛بينم  ميقابل توجه

ايـن نيـز يكـي از اشـتراكات     . من آن را فراموش كرده بودم  . وبي است اين نكتة خ  * 
چه مسئوليم اما حوادث در اين جهان و حوادث تاريخي تحـت          اينكه ما گر   يعني. ماست

 لذا ما نهايتـاً خـود   ؛در يد قدرت خود دارد كنترل ما نيستند بلكه اين خداست كه آنها را      
  . گذاريم كنيم و امور را به او وامي  ميرا و ارادة خود را تسليم خدا و مشيت او
دادن بـه جمـع و       گرايي و اهميـت    جامعهمثلاً   ؛البته مشتركات ديگري نيز وجود دارد     

 هـا   منونايـت ايـن عنـصر در بـين        . بدگماني نسبت بـه فردگرايـي از ايـن جملـه اسـت            
 بسيار قوي است، يعني اين باور كه فرد همـواره بايـد  آنان ي  ها  خصوص در بين سنتي    به

                                                                         
1 .Gelassemheit اي آلماني است كه معادل انگليسي آن           كلمهYieldedness   و Self-Surrender اين كلمـه از    .  است

 .در انديشة اسلامي نزديك است» توكل«و » تسليم«، »تفويض«نظر معني بسيار به 
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اش را در هماهنگي با اين جامعه تنظـيم          خود را عضوي از جامعة مؤمنان ببيند و زندگي        
  .امورش را به صورت انفرادي و مستقل پيش ببرد اينكه كند نه
  

  بينيد؟  ميوجوه تمايز دو ديانت را در چه چيزهايي 
ط وضـوح نقـا    سخن گفتيم كه به   شناسي    دربارة فهم تثليثي از خدا و مسيح      تر    پيش* 

يك نقطة افتراق ديگـر نحـوة نگـاه مـا بـه رابطـة ديـن بـا         . افتراق بين دو ديانت هستند 
 اين بسيار مهم است كـه متـدين   منونايتكه قبلاً گفتم در مذهب      همچنان. سياست است 

دارد تـا بتوانـد در چـارچوب اصـل      خود را از عـالم سياسـت و از حكومـت دور نگـه      
-ت عيسوي زندگي كند و از هـر گونـه مـشا           سعنوان اصل حاكم بر سيا     خشونت به  عدم

پر واضـح اسـت كـه شـيعيان         . آميزي بركنار باشد   ركت در هر جنگ و يا اقدام خشونت       
جنگ، عدالت اجتمـاعي، و     به هم وابستة    ما و شما در مورد مقولات       . انديشند  نمي چنين

  .انديشيم  ميرابطة دين و دولت متفاوت
  

و در ايـن مـصاحبه      ه مـا داديـد      از شما به جهت وقتي كه ب      در پايان    
  .كنم  ميتشكركرديد شركت 
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